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Abstract  

      The image of Jesus in the lyrics of Sā’ib Tabrīzī is so outstanding that 

it is worth presenting a fairly comprehensive reflection of this heavenly 

prophet by collecting couplets in this regard. Since a study of all the aspects 

of the subject is beyond the scope of a single article, it is attempted to focus 

particularly on the ascension of Jesus in the poems of Sā’ib in order to 

analyze the philosophy behind the subject as well as its impact on the 

conceptual trends in his poetry. The descriptive analysis of the study shows 

that Sā’ib has integrated the Qur’ānīc and biblical texts as well as story 

books and literary traditions. He has also explored the subject in detail to 

present his ethical, mystical, social, theological, didactic, and lyrical 

thoughts in a trilogy named Jesus-the fourth heaven, Jesus-the sun, and 

Jesus-the needle. The poet has used this allusion as a device to create his 

themes and fantasies and made them effective enough to attract more 

audience to his poems. 
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 چکيده
 مينه،ز این در او ابيات انسجام با توانمی که ایگونه به دارد؛ ایویژه جلوة صائب، غزليات در مسيح سيمای

 به را سیفار شع  و صائب دینی آزاداندیشی و ک د ارائه آسمانی پيامت  این زندگی از جامعی نسوتااً تصووی 

 یماهکوشيد است؛ مقاله یک گنجایی از ف ات  عموضو این جوانب تمام ب رسی که جاآن از. داد نشوان مخاطب

 ق ار صووائب توجهّ مورد ،آن حضوو ت زندگی هایبخش دیگ  از بيش که مسوويح مع اج محوریت باتا 

 در هک است موضوعی ،او شوع  محاوایی هایجنته ب  آن تأثي  و موضووع این به توجهّ ةفلسو  اسوت؛گ فاه

 صائب ع ش در موضوع این توصي ی - تحليلی ب رسی. اسوت گ فاه ق ار توجهّ مورد ت کم ادبی هایپژوهش

 ایهسنّت و قصص کاب انجيل، ق آن، مطالب تل يق به مسيح، مع اج موضووع ط ح در او که دهدمی نشوان

 ياتجزئ تمام از سوزن؛ و عيسی و خورشيد و عيسی چهارم، فلک و عيسی زوج سه قالب در و پ داخاه ادبی

 و سووتاگ فاه به ه خود غنایی و تعليمی دینی، اجاماعی، ع فانی، اخلاقی، هایاندیشووه بيان ب ای واقعه این

ده ش تأثي گذار او شع  مخاطتان جذب در و ق ارگ فاه پ دازیخيال و سوازیمضومون مایةدسوت تلميح، این

را در  يتمسيح و اسلام از آزاداندیشانه تل يقی تعصتی، ه گونه از دور به مسيح مع اج به صائب نگاه. اسوت

 شع  هب جهانيان اذهان ت افزون توجهّ و مذاهب تق یب در تواندمی نگاه این فیمع ّ ت دید، بدون و گي دب  می

 .باشد داشاه بسيار تأثي  فارسی ادب و
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 مهمقدّ -0

-990) ویژه عصعر پادشعاگي شاه عساا او لشعرر صعا، ، گممام با عصعر صعفویه، به

گای دیني و مذگسي، نماگي ویژه به دین مسععيحيت و پيامسر ه(، به دور از ترصعع  0183

یت دین مسععيد و تي با محورتلميحا ،آسععماني این دین، عيسععي مسععيد، داردی از این رو

توان گفت  كه مي ،ای در دیوان او داردی به جرأتویژه جلوة شعصصعيت عيسعي مسيد،

تا  اسععت  پوشععي نکردهگا و اجزای زندگي مسععيد، مشعع صععا،  از گيی یا از بص 

 صعا،  در این زمينه، تصویر نسستا  جامري از ةتوان با انسعجام ابيات پراكندبدانجا كه مي

ای گتوان در سن تگای آن را ميشهدی داسعتاني كه ریارا،ه كر زندگي این پيامسر آسعماني

صر ع یني اسعلام جستجو كرد و مسيحيت رای  درادبي فارسعي، ررآن، تفاسعير و متون د

 صفویه را تنها محر ک او برای پرداختن گسترده به این داستان دانستی 

بررسععي كامس سععيمای مسععيد و مسععيحيت در دیوان صععا،  در رال  یا مقاله 

در این مقاله به یکي از  ،ش كتابي مسععتقس اسععتی از این روگنجد و مسععتلزم نمارنمي

مرراج مسيد استی  ةشعده و آن، وارر توج هتلميحات عيسعي مسعيد در اشعرار صعا،  

عروج از  ةمرراج مسععيد، مقد مات عروج، شععروو عروج، موانو عروج و سععرانجام فاید

مساحثي اسعت كه صعا،  در نعمن اشعرارش بدان پرداخته استی این بح  از داستان 

گای این داستان، ذگن صا،  را به خود متوج ه كرده است  به مسيد، بي  از سایر بص 

 ای كه بيشترین حج  تلميحات مسيحي صا،  به این مونوع اختصاص داردیگونه

ج عيسعي از زوایای مصتل  نمریسته به مررا خود صعا،  به پيروی از سعسا شعرر

گای مرراج عيسي، مضامين متنو ع و گاه متضاد و گيری از تمامي ظرفيتاسعت و با بهره

هفته ن ةگای شاعرانمتنارضعي شکس داده استی برای او بي  و پي  از گر ميزی، ظرفيت

گای پردازیسازی و خيالمضمون ةمایگایي كه دستدر این داسعتان مه  اسعتی ظرفيت

اوسعت و او پي  از آن كه درگير سعندیت تاریصي وارره باشعد  در پي شعکار  ةشعاعران

 آن استی از دلِ مضامين عرفاني، اخلاري، اجتماعي، غنایي 



 00 تت یزی صائب غزليات در مسيح مع اج بازتاب

 

 

 

 از سپ گور، از ایشان برخاستن و( ع) عيسي كشيدن صلي  به مهارگانه اناجيس در

 انجيس دری شودمي گفته سصن نيز گاآسمان به او عروج از و استشعده اشعاره روز سعه

 خواگ  بر روز سععه از پس: »كه شععده نقس حيات  زمان در( ع) عيسععي از سععصني مت ي

 انجيس دری نيست ميان در سصني او مرراج یا از صعرود ام ا  (755: 72/08مت ي،« )خاسعت

 سيعي كند مي او از گایيپرس  اعظ ، كاگن و شودمي دستمير عيسعي كه آنماه ،مرَرُس

 پسر عيسي آیا: »دگدمي خسر اشآسماني عروج از خود، گا،پاسخ و پرس  این نمن در

 استر سمت در انسان پسر كه دید خواگيد شما و گست : »گفت عيسي« گستي؟ متسارک

 ،ادامه و در( 808: 00-00/08مررس،« )آیدمي آسععمان ابرگای با و بنشععسععته ردرت

 آسمان به گفت سصن[ حواری تن یازده] ایشان با مون عيسي خداوند باری: »استآمده

   ی(870: 00/09گمان، ) «بنشست خدا راست سمت در و شد برآورده

 زرو در و برد خواگد رن  مسيد كه است مکتوب منين: »خواني مي ،لورا انجيس در

 سصن او صرود از سپس و( 000 :70/00 لورا،) «خاست برخواگد مردگان ميان از سعو م

 ركتب را آنان و برآورد را گادست و برد عَنيا بيت سوی به را ایشان آنماه پس: »گویدمي

 به و گشععت جدا ایشععان از كه داد روی منين داد،مي بركتشععان كه حال گمان در و داد

 دبازگشععتن اورشععلي  به بسععيار شععادماني با و كردند سععجده او برابری شععد برده آسععمان

 :70/58 گمان،) «خواندندمي متسارک را خدای و بودند مرسد در پيوسععته و[ حواریون]

   ی(002

 ای؟كرده مه پرسععدمي او از كه حاك  پيلاتوا پاسععخ در عيسععي یوحن ا، انجيس در

 پاسداران  بود، جهان این از من مملکت اگری نيسعت جهان این از من مملکت: »گویدمي

/ 03 ، ن ایوحَ) «نيست اینجا از من تمملک ليا  نمردم یهودیان تسعلي  تا كردندمي پيکار

 مه مکن، لمس مرا: »گویدمي برخاسععته، گور از كه آنماه مری  به خطاب و( 522 :80

 درپ سععوی به بموی را ایشععان و برو برادران  نزد ليای امنشععده بر پدر سععوی به گنوز
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 :02/ 71گمان،) «شما خدای و خوی  خدای سعوی به م،وشعمي برَ شعما پدر و خوی 

   ی(591

 جز،يات از برخي به اسععت  جدید عهد از بصشععي كه« كرُنتيان به دو م ةرسععال» در

 اگارؤی به ،پس  (ندارد ارزشي این ليا) كرد؟ فصر باید: »استشده اشاره عيسعي مرراج

 سال مهارده كه شعناسع مي مسعيد در را مردیی پرداخت خواگ  خداوند مکاشعفات و

  خدا دان  نمي بود؟ خوی  پيکر از برون آیای دان نمي بود؟ خوی  پيکر در آیا- پي 

 آیا بود؟ خوی  پيکر در آیا- مرد این و شععد ربوده سععو م آسععمان تا مرد اینییی  داندمي

 و شعععد ربوده فردوا تا كه دان مي داند،مي خدای دان نمي بود؟ خوی  پيکر بدون

 ةرسال) «نيست آنها بازگفتن اجازت را آدمي و آیدنمي در وص  به كه بشعنيد گایيكلام

 (ی391 – 390 :0 -07/5 كرُنَتيان، به دوم

 به عمرانآل ةسععور 55 ةآی در و نسععا  ةسععور 059-052 آیات در نيز كری  ررآن در

 ارد به عيسي ررآن، در انجيس، برخلاف كه مرني این بهی استشعده اشعاره مسعيد مرراج

 آیات دری اسععتبرده گاآسععمان به شععدنمصععلوب از پي  را او خداوند و نشععده آویصته

 را داخ پيامسر مری  بن عيسي مسيد ما كه اد عایشان و: »فرمایدمي ،نسا  ةسور 052-059

 مشتسه انآن بر[ امر حقيقت] بلکه كردند دار بر نه و كشتند را او نه كه آن حال و ای كشته

 فقط ندارند، عل  آن به كه اندشا در آن از كردند اختلاف امر این در كه كساني و شعد 

 به را او خداوند بلکه (052) اندنکشععته یقين به را او و كنندمي گمان و حدا از پيروی

 كتاب اگس از كس گيی و (053اسععت ) فرزانه پيروزمند خدا و بركشععيد خوی  سععوی

 بر [عيسي] او ريامت و روز آورد ایمان[ عيسي] او به ،مرگ  از پي  كه آن ممر نيست

: است آمده نيز عمرانآل ةسور 55 ةآی در ی(018 كری ، ررآن« )(059)اسعت  گواه ایشعان

 هب اتبركشععنده و تو[ روح] ةفراگيرند من عيسععي ای فرمود خداوند كه بود منين و»

 كافران از ريامت روز تا را تو پيروان و كافران [ شر ] از اتدگنده رگایي و خوی  سعوی
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 داوری دارید اختلاف آنچه در و است من سوی به شعما بازگشعت سعپس دارم مي برتر

 ی(52 گمان،« )كرد خواگ 

 ةوارر درک در كه آمده آیات این ذیس در تونععيحاتي نيز، كری  ررآن تفاسععير در

:  0820كری ، ررآن: یکیر) است سودمند وارره این به مسلمانان نماه نوع و عيسعي مرراج

 ه است شد گفته سصن او بودنآسماني و عيسي مرراج از گ  احادیث در ی(018 پاورري

 : است آمده مرراج حدیث در ،جمله از

 ونم بودند گاآسععمان در كه پيغامسراني برده گاآسععمان به مرا -لامالسعع  عليه- جسر،يس

د خواندن برادر را وی الصععالد بالاخ مرحسا گفتندمي -لامالسعع  عليه - ادریس و عيسععي

 ی  (23: 0807 مروزی، عسادی )سنجي

 دری ه اسععتشععد پرداخته مونععوع این به گوناگون زوایای از فارسععي ادب متون در

:  0831 امير، خواند) السععيرحسي ( 500: 0831 بلرمي،) بلرمي تاریخ مون تاریصي كت 

 شربم به بنا خسرو ناصری استشده اشاره وارره این به اسلامي متون منظر از غالسا ( 002

 بقلي) عسهرالراشقين و( 521: تابي رسادیاني، خسرو ناصر)پرداخته  آن تأویس به اسماعيلي

 از ایعارفانه برداشت و نماه( 033: 0829نسفي،) الکامسالانسان و( 070: 0800شعيرازی،

 شعععهرسعععتاني النحعس و الملعس مون معذاگسي و ادیعان كتع  و دارنعد واررعه این

( 70: 0800رازی، حسني) الاناممقالات فةمرر في الروامةتسصر و( 020: 0885شهرستاني،)

 ی  اندكرده اشاره آن به عقيدتي منظر از

 مصتل  زوایای از فارسععي ادبي آثار مصتل  گایگونه در وارره این كه آن خلاصععه

 گيریرهبه و دیني متون از الهام با رصص كت  ميان، این دری استگرفته ررار توج ه مورد

 نمصاطسانشععا برای را آن ةجاذب تا افزودند وارره این به گایيبرگ و شععاخ روی، تصي س از

 با رصععص كت  با گممام و منابو این از گيریبهره با نيز فارسععي شععرری كنند دومندان

 گای اندیشعععه بيان به آن مركزیت با و افزوده وارره این ةدامن بر تصي س ماشعععني

 787-000 فحاتص در فارسي ادب متون مطال  از ایخلاصه خوشسصتانهی استپرداخته
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 مشتاق ةخوانند كه آمده فراگ ( 0809) «فارسي ادب در مسعيد ةمهر»گرانسعن   كتاب

 ی  كند مراجره آن به تواندمي

 

 بيان مسأله و سؤالات تحقيق -0-0

الهام شاعران و نویسندگان زبان فارسي  ةتلميحات دیني در متون ادبي گمواره سعرمشم

رود  به آثار دین یا مذگسي خاص فراتر مي ةگاه كه از محدودبوده اسععتی این ویژگي آن

سات دیني و مذگسي بر گسععترای جهاني ميصعسغه ،ادبي  ةبصشععد و با كاسعتن رن  ترصعع 

افزایدی ادبيات عصعر صعفویه و شرر صا،  از این منظر، برجستمي مصاطسان این آثار مي

وی عيس ا، ، فراواني تلميحاتخاصعي داردی یکي از مصادی  این ویژگي در غزليات ص

يد، مرراج مس ةحانر كوشيده است با بررسي نوع نماه صا،  به وارر ةهاستی مقالدر آن

علس و عوامس ( 0گا عسارتند از: ترین این پرسعع گایي مند پاسععخ گویدی مه به پرسعع 

گيری از این تلميد، تحت صا،  در بهره( 7توج ه گسترده صا،  به این تلميد ميست؟ 

گایي را در شععرر بروز مه اندیشععه ةمرراج مسععيد، زمين( 8اسععت؟  تأثير مه منابري بوده

 صا،  فراگ  آورده است؟

 

 هدف، ض ورت و روش تحقيق -0-1

في یکي از مصعادی  آزاداندیشي صا، ، نماه جهاني و با مرر  كوشعدپژوگ  حانعر مي

او  ربدون ترص   شرر او را مررفي كند و از این طری ، یکي از رموز ارسال جهاني به شر

پس از استصراج  ،ی از این روو توجيه كندو سعایر شعاگکارگای ادب فارسعي را بررسي 

این  تحليلي به واكاوی-ای توصيفيیکي مصعادی  این ویژگي در شعرر صا، ، در شيوه

اسععتی بدون تردید مونععوع پرداخته و جایماه منين نماگي را در غزليات او نشععان داده

 جهاني شرر و ةصسغ تواندر دواوین شرر فارسي ميبررسعي این ویژگي شعرر او و سعای

 مصاطسان آن بيفزایدی ةتر كند و بر گسترادب فارسي را برجسته



 05 تت یزی صائب غزليات در مسيح مع اج بازتاب

 

 

 

 تحقيق ةپيشين -0-1

فانه  گای ادبي پژوگ  ةدیرگنمام به شععرر صععا،  و سععسا گندی در عرصعع توج همتأسعع 

بماندی از گای شرر او مغفول ای از نقاو رو ت و برجسعتميموج  شعده كه بص  عمده

ه گای منتشر شداین رو توج ه به تلميحات عيسعوی شرر صا، ، سه  اندكي در پژوگ 

و  070طي صفحات ( 0809) «مهره مسعيد در ادبيات فارسي»تاب رمر آریان در كداردی 

كه این مونععوع با توج ه به    در حاليبه طور گذرا به این مونععوع پرداخته اسععت، 077

صلاحي  بقایي و تواند مسنای تدوین كتابي مسعتقس باشدیميآن در شعرر صعا،   فراواني

 ،(0890) «)ع( در دیوان صا،  تسریزی بررسعي بازتاب داسعتان ررآني عيسعي» ةدر مقال

 ةونگاند و به یادكرد گزارشي از زندگي مسععيد در دیوان صععا،  ارا،ه دادهتصععویری كل 

 ردندی برخي از خطوو برجسته زندگي مسيد در شرر صا،  بسنده ك

 

 بحث -1

فته گراز آنجا كه غال  مطال  مرتسط با مرراج مسعيد در شعرر صا، ، با سه زوج شکس

ه، گانگای سهدر ذیس این زوج كوشي پيرامون این وارره، رابس بررسعي است  در ادامه مي

بعه بررسعععي محتوایي این واررعه در شعععرر او بپردازی  و تأثير این تلميد را در زبان و 

 تصویرگای شرر او نشان دگي ی 

 

 عيسی و آسمان چهارم -1-0

ه بدر انجيس و ررآن، تنها به صعرود عيسعي اشعاره شده و از جز،يات این صرود، سصني 

 به صرود« نتياندو م به كرَُ ةرسال»تنها در  گونه كه اشعاره شعد،و گمان ميان نيامده اسعت

دو م به كرنتيان،  ة: رسال0898م پرداخته شعده اسعت )عهد جدید،عيسعي تا آسعمان سعو

ام ا در متون ادب فارسعي، غالسا  به پيروی از كت  رصععص، آسمان  ،(390-391، 07/5-0

ورشيد در آسمان كه از منظر عل  نجوم، خ استی از آنجاعيسي ذكر شدهماه لمنزمهارم، 
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مهارم جای دارد  عيسعععي با فلا مهارم و خورشعععيد، پيوند یافته و این پيوند، محور 

در كس شعرر و ادب فارسعي شده استی شاید  الست همضعامين فراواني در شعرر صعا،  و 

 گيری این تفک ر را در پيوندشکس ةصعرود عيسعي به آسمان مهارم و ریش ةبتوان اندیشع

كرد  جستجو ،ميترا،يسع  كه نق  خورشعيد در آن پررن  اسعتدین مسعيحيت با آیين 

 (ی  700: 0833مؤذن جامي، و  09: 0820)آموزگار، 

عرفاني شعرر و ادب فارسعي كه صا،  نيز با  ةدر یا نماه كل ي و با توج ه به منظوم

- استبُردی نمادین دارای آن پيوندی تنماتن  دارد  صعرود عيسعي به آسمان مهارم، 

توان آن را در رال  سلوكي از خاک  تا افلاک و یا از ماد ه تا مرنا و از سفلي بُردی كه مي

 صا،  ،تا علوی، تفسير و تأویس كردی حركتي از جهان فرودین تا آسمان برینی از این رو

این تلميد بسعععنده نکرده  بلکه در نعععمن طرح این بص  از مرراج  ةتنها به بيان سعععاد

گای عرفاني، اخلاري، ترليمي، غنایي و اجتماعي خود را با یافته تا اندیشهمسعيد، فرصتي

توان نسعست عيسي و فلا را نسستي از خواننده در ميان بمذاردی پس به طور خلاصعه مي

گای گای صععا،  را در حوزهاین تلميد، اندیشععه ةزمينخاک تا افلاک دانسععت و در پس

 فکری مصتل  مورد بررسي ررار دادی 

 

 مع اج مسيح به آسمان چهارم  ةفلس  -1-0-0

 سععياریب مشععکلات و موانو با دین  تروی  در آسععماني پيامسران تمامي مانند نيز عيسععي

 -اسععصریوطي یهودای- حواریون  از یکي خيانت با سععرانجام حت ي و كندمي برخورد

 شععمفتي جای پس(ی 782: 00-70/00 مت ي،: 0898جدید، عهد)شععود مي دشععمن تسععلي 

 و كند جستجو گانامرادی و گانامردی این دلِ در را او مرراج ةفلسف صعا، ، اگر نيسعت

 مانيآس مرراج ةانميز كه غربتيی كند خلاصه خاكي زمين در عيسي غربت در را آن عل ت

   ی(8835: 0821تسریزی، صا، ) شودمي او
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 یختار تمام گ  شاید و صا،  عصعر گایزدگيغربت از بصشعي نماگي، مينن الست ه

 نفرستادگا ةگم مشترک درد امروز، تا دیروز از كه اسعت رفته نشعانه را بشعریت حيات

 صا،  ،رو این از ی(001: 0820 حافظ،: یکیر)است بوده متفک ران و شاعران نوابغ، الهي،

  داندمي گاآسععمان در آزاد كشععيدنينفس و دنيا دم و دود از رگایي برای راگي را عروج

 ی(0019: 0821تسریزی، صا، )

توان در عدم ررابت جسعع  و مرراج را  مي ةاز منظر نماه عرفاني و دیني نيز فلسععف

 گا راجس  را خواگد گسيصت و راه آسمان ةتابانه، رشعتجان جسعتجو كردی جاني كه بي

 خواگد گرفت: در پي  

 تن خعاكي نميرد دامن جعان مجر د را

 

 مری  مسععيحا را نمه دارد؟ ةممونه رشععت 

   (0080)گمان:                                

 

 ش ایط و عوامل مع اج -1-0-1

یابد و خواننده را در پای درا صعا،  در برشعمردن شعرایط عروج عيسي، فرصتي مي

توان در سه نشاندی عوامس عروج مسيد را در شرر صا، ، ميسعلوک، اخلاق و ترلي  مي

مندی عيسي از دامان پاک مری  سازی، بهرهعامس اصعلي خلاصعه كردی عواملي مون خود

ترین عواملي اسعععت كه از از مه ( 0090گمان: )و گمنشعععيني با پاكان  (0900: گمان)

خودسازی را بي  از  جا كه صا، اندی از آنسعاز عروج عيسي شدهدیدگاه صعا، ، زمينه

 درنمي در این عامس نروری استی داند،دو عامس دیمر در عروج مسيد، مؤث ر مي

 

 خودسازی  -1-0-1-0

ای گعيسععي، بي  و پي  از گر عملي در خویشععتن خوی  نمریسععت تا پاک از آلای 

جسعععماني، خورشعععيد حقيقت را در آغوش گيردی افتادگي، گم ت عالي، تجر د، آزادگي، 

از  پاكي روحباری، دوری از نصس تمن ا، غلسه بر نفس، ترک جسعع  و ترک ترل   و سععسا
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خودسازی و مصادی   ، صا، دُرد تن  نتای  خودسعازی و خودنمری عيسعي استی پس

كردن این عامس، آدمي را از داند و در رال  برجستهآن را عامس اصعلي مرراج عيسعي مي

ر بشعع ةدارد و مونان واعظي دلسععوز كه نمران آینددر دنيا و مافيها بر حذر ميدرغلتيدن 

 سراید: با لحني كه عاری از تنسيه و سرزن  نيست  منين مي است،
 رسيد خودسازی راه از مرخ به عيسي زمين از

 

 سعععاختن؟ ایوان و رصعععر مقام در باشععي مند 

 (7907: گمان)                                         

 ةمایانجامدی تجر دی كه جانخودسععازی و گم ت بلند، سععرانجام به تجر د عيسععي مي

ترین صفت برجسعته« مجر د»راه عروج اسعتی در شعرر صعا، ،  سعلوک و گمواركنندة

س الرلتاوست و تجر د، عل  ةترین صفت سلوک و عروج عارفانعالي« مجر دانه»عيسعي و 

پازدن به دنيا و گای تجر د، پشت(ی مصعادی  و مؤل فه318مرراج آسعماني اوسعت )گمان: 

فکری  ة(ی در منظوم0903برخویشععتن خوی  اسععت )گمان: زدن پامافيها و حت ي پشععت

صععا،  برای آزادگي نيز نقشععي  ،اسععتی از این رو« تجر د»مترادف « آزادگي»صععا، ، 

 در« آزادگي» ةتوان بار اجتماعي بيشععتری در كلمپای تجر د  رایس اسععتی گرمند ميگ 

زادگي در فضعععای عرفاني و آ دیدی به عسارت دیمر، تجر د در فضعععای« تجر د»ريعاا با 

 (ی  7100تری در شرر صا،  دارد )گمان: اجتماعي كاربرد افزون-عرفاني

نمود اخلاري و اجتماعي خودسعازی، افتادگي اسعت كه صا، ، عيسي را نماد تام و 

(ی 0577سواری عيسي را به دنسال دارد )گمان: داندی صفتي كه گردونتمام این صفت مي

راه مرراج او را شاه« دل ةرخن»كشاند و ل  دل ميگمين صعفت اسعت كه عيسي را به عا

ای به آن راگي كه در عرفان اسعععلامي، توج ه ویژه(ی شعععاه0770كنعد )گمعان: مرر في مي

اسععت و زمينه را برای پيوند مرراج مسععيد با عال  عرفان در شععرر صععا،  گموار شععده

نماه ررآني، عيسي را از شرر اوستی سرانجام صا،  با  ةمایگایي كه جانكندی عارفانهمي

خودسازی  ةباری عيسي كه نتيجاین صرود را در سسا الست هكشاند و پای دار به افلاک مي

 كند: اوست، جستجو مي
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 نهدمي افلععاک كرسعععي بععه پععا دار از

 

 كسععي كند مسععيحا مو سععسا اگر را خود 

 (8823: گمان)                                   

 ،تنيس منفرس گریتوصي  تنها مسيد، مرراج مونعوع طرح در صعا،  كه آنجا از

 كه ستا مرتقد بلکه داند نمي آسماني پيامسران و عيسي به منحصر تنها را آسماني مرراج

 از یكرد خواگد تجربه را عروجي منين كند دنسال را عيسي زیست ةشيو و راه كسعي گر

 سععلوک از پيروی با تا كندمي ایجاد شععررش مصاطسان در مندان دو ایانميزه ،رو این

 حياتي و خودسععازی راه از و كنندتجربه دیمری آسععماني صععرود عيسععي، ةعارفان

 ی(0950 :گمان) بپيمایند را كمال راه گونه،عيسي

ای از مونعوع مرراج، در شعرر و ادب فارسعي، مسعسوق به سابقه است منين نتيجه

عوامس و لوازم و شرایط مرراج، در پي (ی صا،  در برشمردن 098: 0820: حافظ، ی)ریک

در مررفي گر یا از عوامس، نقسي  ،اسعتصراج مضامين اخلاري و انساني استی از این رو

دوست، راه رستماری را به انسان زند و مونان بشير و نذیری نوعگای بشر ميبه دغدغه

ي، عرفاني و گای عالي اخلارآن گاه كه با اندیشععه ،دگدی مرراج مقد ا مسععيدنشععان مي

ابدی یای دو مندان ميجاذبه گيرد،ترليمي صعا،  در خدمت رستماری نوع بشر ررار مي

گامي مصاط  گای او، محر ک گ سازیگای صا،  و مضمونخياليای كه با باریاجاذبه

رغ  این كه از ویژه غزل او عليی گ  ازین روسعت كه اشعرار صا،  بشعودبا شعاعر مي

منان برای مصاطسان جد ی شععرر پر گ  ،گيردرفانه محض فاصععله ميغزل عاشععقانه و عا

 جاذبه استی 

 

 موانع مع اج  -1-0-1

گا از دیدگاه صععا،  درآویصتن در دنيا و پيروی از نفس، موانو اصععلي عروج به آسععمان

كند و آن را مانو اصلي عروج مرر في مي« گرانجاني»اسعتی صا،  این موانو را در رال  

(ی صععا،  در برشععمردن موانو سععلوک و عروج، 7993: 0821)صععا،  تسریزی،داند مي



 50 ة، شمار0011 زمساان، دومبيست و  سال ،نامهکاوشفصلنامة علمی  11

 

صععفت نيز بر حذر كردن و تور   در دامان مادران مری گيرانه، مصاط  را از لنمرسععصت

 كند: دارد، و از این طری ، گر نوع دلسستمي دنيایي را نفي ميمي

 وارلعنعمر مکن بععه دامن مری  مسعععيد

 

 پي  گيرراه فعلععا بععه گعم ععت مردانععه  

 (  8739)گمان:                                   

 

 های مع اج کاسای -1-0-0

ی سازاز آنجا كه مرراج مسعيد، مانند غال  تلميحات شرر صا، ، محملي برای مضمون

 نيسععت اگر او تور   عيسععي را در، جای شععمفتي اوسععت ةگای شععاعرانخياليو باریا

گنجارگریزانه و نامترارف ترليس كند و مرراج مسيد را سفری ای آسمان مهارم، به گونه

بلکه با نماه  ،داندنمياین ناتمامي را گناه مسعععيد  الست عه ،(0371نعاتمعام بسينعد )گمعان: 

ی به رضا و ردر ،گای ادب فارسعي مسعسوق به سعابقه استای كه در سعن تتقدیرگرایانه

 دارد: ، برای بشر فراگ  اندوگي مقد ردگد كه نسست مي

 دگندمي رسمت دیوان از ظرف ردر به غ 

 

 پدید آمد آسععمان از مسععيد كار در عقده 

 (0800: گمان)                                  

 لياص گایویژگي از یکي كه متضاد گاه و مصتل  زوایای از گاپدیده و امور به نماه

 یرو گمين ازی دارد فراوان تأثير ویژگي این بروز در است، گندی سسا و صعا،  شعرر

 ،درسمي مشام به آن از شرعي ادب ترک بوی كه فضایي در را مسيد مرراج صا، ، گاه

 ميترلي و اجتماعي عرفاني، اخلاري، اینکته حاوی كه تصععاویریی كشععدتصععویرمي به

 ،گاه ی(0710: گمان)اسععت  دور به مسععيد مرراج به كجيدگن و نقد گرگونه از و اسععت

 اینکته مسععيد، مرراج در انسععاني، ناب صععفت این از او تجليس و صععا،  طسو مناعت

 ،اشدب آن گدف مرراج، نقد اندیشعه كه آن از پي  و بي  كه اینکتهی بيندمي غيراخلاري

 ی(7200: گمان)است  آن مراد پذیری،من ت از گریز و طسو مناعت از تجليس
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( و 0090اسعععلام )گمان: گا و مضعععاميني مون تلفي  مسعععيحيت با دین انعدیشعععه

ح عروج ( از دیمر مواردی اسععت كه صععا،  در نععمن طر8130سععرایي )گمان: فصریه

گوید كه برای پرگيز از اطاله كلام از تونععيد ها سعصن ميعيسعي به آسععمان مهارم از آن

 شودیتفصيلي موارد مذكور خودداری مي

 

 عيسی و خورشيد  -1-1

اندی از آنجا مرراج مسيد را تا آسمان مهارم دانسته گونه كه پي  از این اشعاره شد،گمان

ا مهارم، او را با خورشيد، كه خورشعيد در فلا مهارم جای دارد  عروج مسعيد به فل

داده و زوج عيسعي و خورشعيد در شعرر صعا،  به طور خاص و در شرر و ادب پيوند

رشيد، محور عيسي و خواستی غالسا  زوج فارسعي به طور عام، محور مضعامين نابي شده

استی صا،  با برشمردن شده ري و عرفاني و غنایي در شعرر صا، اخلاخل  مضعامين 

یابد تا راه ات صععال به خورشععيد علس و عوامس پيوسععتن عيسععي به خورشععيد، فرصععت مي

پيوسععتن عيسععي به خورشععيد، بُرد نمادین  ،دگدی از این رو  نشععانحقيقت را به مصاط

 هرشمردن عوامس پيوستن عيسي به خورشيد، راه رسيدن بكوشد با بیابد و صعا،  ميمي

 دگدی كمال و حقيقت را به مصاط  نشان

زدن به پا(، پشت027، تجر د )گمان: ساز این پيوند شدهاز دیدگاه صعا،  آنچه زمينه

(، مناعت طسو )گمان: 7930شعععدن در دامعان پاک )گمان: (، پرورده7071دنيعا )گمعان: 

( و 7000توانعععو )گمان: (، 7903واگ  از دیمران )گمان: (، ترک تقعانعععا و خ7358

ی در ت در مفاگي  (8100 :گمان)دادن به سععفر و تحم س مشععکلات آن اسععت سععرانجام تن

دگد كه صععا،  در پي ترلي  و آموزش نکات اخلاري و گاه عرفاني به ميشععده نشععانیاد

ید این نکته تصر برای كه اندیشه غال  شرر صا،  است و او خود مصاط  استی نکته

گای غنایي نيز در نععمن طرح زوج ی در كنار نکات اخلاري، اندیشععه(8010: گمان)دارد 

كندی عل ت این امر را باید در جایماه عيسععي و خورشععيد در شععرر صععا،  خودنمایي مي
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گای شرر غنایي، خورشيد غالسا  خورشعيد در شعرر غنایي فارسعي جستجو كردی در سن ت

(ی از این رو، صا،  با اشراف به این 97: 0820یسای مرشوق است )رامي،به روی زمشعس ه

از  در رال  بصشي غزل است، ةماییابد تا شور عاشقانه را كه جانسن ت ادبي، فرصت مي

 داستان مرراج مسيد به مصاط  القا كندی 

 پرستي عش اق: در شرر صا، ، پيوند خورشيد و مسيد، ترليلي است از جمال

 ؟روی نکویان كه تواند برداشعععتدیده از 

 

 مسععيحا نتوانسععت گذشت ،كه ز خورشععيد 

 (315: 0821)صا،  تسریزی،                 

و در یا نماه گنجارگریزانه، نسست عيسي و خورشيد را مرادلي برای نسست تدبير ا

كه عيسعععي، بي  و پي  از آن كه نماد عقس   در حالي (0200داند )گمان: و عشععع  مي

ت اسعتی صا،  در راستای نماه عاشقانه، متر عش  را بر سر نماد عشع  و محس  ،باشعد

در سععاختار  الست ه( و 7522داند )گمان: خود، گمانند متر خورشععيد بر سععر عيسععي مي

تشععسيهي عکس و مشععروو، نسععست عيسععي و خورشععيد، صععا،  را به یاد مرشععوق و 

 (ی  0019اندازد )گمان: گای او ميزیسایي

طسيري است كه عش  و مرشوق از منان  ،مركزی غزل است ةعشع ، نقطاز آنجا كه 

 ،تاب دیدن مرشوق باشدی از این رویجایماگي برخوردار باشعند كه حت ي مسعيد نيز بي

خورشيد را برای درک منين مرشوري ترک گوید  ةجای شعمفتي نيست اگر عيسي، خان

نيست و از گمين روی است پذیر مرشعوري كه در نماه شاعرانه، شراكت ی(8715)گمان: 

   ی(7300ای  )گمان: كه ما مرشوري خورشيدنام را تنها به عيسي سپرده

ی از این رو، صا، ، عيسي غلسه داردنماه غنایي صعا،  بر نماه دیني او در مجموع، 

یابد و اميدی به را كه نماد شعفابصشي و درمانمری است در درمان درد عش ، ناتوان مي

سعععاز صعععا، ، گاه منين یاب و مضعععمون(ی نماه نکته0200)گمان: درمانمری او ندارد 

یابد و از این كه آفتاب مرخ در آغوش عيسعععي اسعععت  بر مرخ و پيوندی را منفي مي

تازشععي كه به اشععکال مصتل  در ادب فارسععي سععابقه دارد  ام ا این بار در   تازدفلا مي



 11 تت یزی صائب غزليات در مسيح مع اج بازتاب

 

 

 

نمایدی كند و نوآورانه ميفضعععایي غنایي و در رال  حادثه مرراج مسعععيد، خودنمایي مي

 مرشوري كه- تجليس از عصعمت و پاكي مرشوق است صعا،  در دلِ این تازش، در پي

منين نماگي خالي از  الست هاستی برخلاف خورشيد، آغوش گيی نامحرمي را درک نکرده

 گای مذگسي نيست: دغدغه

 امدیععدهآفتععاب  را در آغوش مسعععيحععا   مرخ تردامن كه باشد دعوی عصمت كند؟

 (7553)گمان:                                  

 

 عيسی و سوزن -1-1

در شعرر و ادب فارسعي و كت  تفاسعير و رصععص، مرروف اسععت كه عيسي در گنمام 

گا، سعوزني از ماد یات دنيا به گمراه داشته و به گمين دليس از عروج به عروج به آسعمان

(ی از این 02: 0802بازداشعته شده است )سورآبادی،گایي فراتر از آسعمان مهارم آسعمان

گایي كه در پيوند با تلميد مرراج مسيد در شرر صا،  شکس گرفته، روی، از دیمر زوج

  استاستی این بص  از داستان مرراج در ررآن و انجيس نيامده« عيسعي و سعوزن»زوج 

مورد توج ه شعععاعران و  ،ای كه در آن نهفتهسعععازانهبه ظرفيت مضعععمون توج عهام عا بعا 

پردازی مون صععا، ، نویسععندگان زبان فارسععي ررار گرفته و در دسععت شععاعر خيال

استی در شرر و ادب فارسي، پي  از صا،  نيز این گا شدهای از تداعيشسکه ةسرمشم

توان به ابياتي از ای داردی به عنوان نمونه ميبص  از داسعععتان مرراج، انرکاا برجسعععته

 (ی890: 0820غزنوی، اشاره كرد )سنایي سنایي ةحدیق

توان در سه گيری این زوج را در شعرر و ادب فارسي ميبه طور كلي عوامس شعکس

تأثيرپذیری شرر و ادب فارسي از تفاسير ررآن و كت  رصص كه  (0عامس خلاصعه كرد: 

دگند شععغس خياطي كه به مری ، مادر مسععيد، نسععست مي (7  به این زوج اشععاره كردند

سععوزن، نماد حدارسِ ميزی سععر و ادب ایران، در فرگن  ( 8  (07: 0820: كزازی،ییک)ر

مردم ایران، كاربرد بسياری داردی از این  ةویژه در زبان روزمراسعتی این مرنای سعوزن ب
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ه ماد ی باشد ك گایتواند، حدارس ترل قات و دلسسعتميروی این زوج در مرنای كنایي مي

ي در استی این مرنگایي فراتر از آسمان مهارم باز داشتهبه آسعمانعيسعي را از صعرود 

(ی از گمين روی اسععت كه 7528: 0821تسریزی، شععرر صععا، ، برجسععته اسععت )صععا، 

سععوزن عيسععي به مفهوم نوعي ترل  و وابسععتمي در ادب فارسععي مرروف »اند: نوشععته

 (ی  800: 0825)یاحقي،« استشده

ان وآفریني و ظرفيت فراسازی و تصي سنه به گرای  فراوان صعا،  به مضموبا توج 

 ةه او به تجارب روزمرعوامانه شععرر صععا،  و توج  گایگرای  الست هخيالي این زوج و 

گای آن مورد توج ه صا،  ررار زندگي، این بص  از مرراج مسعيد، بي  از دیمر بص 

امين مضععگيری از این بص  داسععتان مرراج، اسععت با بهرهاسععتی صععا،  توانسععتهگرفته

ای از عاشعععقانه، اخلاري، عرفاني و اجتماعي فراواني به مصاط  عرنعععه كند و شعععسکه

و مترل قات آن بيافریند كه در ادامه به « سوزن»گا و تصعاویر شاعرانه به مركزیت تناسع 

 شودی گا اشاره مياین ویژگي

ر وزن ده به ظاگر و اجزای سوزن، مترلقات آن مانند رشته، كاربرد سصعا،  با توج 

گای مثست آن در پيوند با مسيد زندگي روزمره، نق  منفي آن در مرراج مسعيد، ویژگي

  حقير، مضععاميني  گا و خلاصععه آن كه با نماه شععاعرانه به این شععيو صععرود به آسععمان

آفریني بي  سازی و خيالا كه مضعمونكه موج  اعجاب مصاط  اسعتی از آنج آفریده

جای شععمفتي نيسععت اگر تصععاویر و  يت دارد،ا،  اگم دیمری برای صعع ةاز گر انميز

مضعامين متضعادی با مركزیت سوزن در شرر او شکس گيردی درت در صفات و تركيساتي 

ویژگي اسععتی صععفات و تركيساتي مون: كه او برای سععوزن به كار برده، نشععانمر این 

 بصععيرت،مشعع ، بيدل، كوری سععوزن، گمره گرانجان، سععوزن دج المشعع ، آگنتن 

 ةشممطسو، نظرتن ، خشاروشن، بار سوزن، خسيسمش ، نظرپاک، دیدهدوربين، یا

سععد  آگن، گران،  ، شععوخ مشعع ،خوار، مشعع  بينانظر، نظرباز، غ سععوزن، سععد  ره، كوته

تركيسات و صعفات سوزن است كه صا،  به كار  ةاز جمل ،رو، نمه تند، گرانجانراسعت
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توان مضاميني را كه صا،  با مركزیت زوج عيسي و سوزن مي ،اسعتی به طور كليبرده

 عرفاني، غنایي و اجتماعي جای دادی -داده، در سه حال و گوای اخلاريشکس 

 

 ع فانی -های اخلاقیاندیشه -1-1-0

صععا،  از جز جز  اجزای سععوزن و نق  مثست و منفي آن در مرراج مسععيد، نقسي به 

گری خيرخواه، در پي اصلاح اخلاق جایماه نصعيحتزند و در دنيای اخلاق و عرفان مي

مصاط  و نمایاندن راه و مسعععير درسعععت به اوسعععتی او حت ي در بيان این گدف نيز از 

 گوید: كه ميمنان سازی غافس نيست مضمون
 از ادب دورسعععت سعععوزن بر ل  عيسعععي زدن  كردن نيکصواگان را خطاستاز نصيحت منو

 (7973: 0821)صا،  تسریزی،                      

دید مصتل ، به نق  سوزن و كاركرد  ةگای  از سه زاویصعا،  برای بيان اندیشعه

 آن در مرراج مسيد توج ه كرده است:

    استاز جهت نقشي منفي كه سوزن در این صرود آسماني داشته (0

ن مهارم پای مسععيد به آسععمااسععت خود را گ با نماه مثست كه سععوزن توانسععته( 7

  برساند

بعا ترليس شعععاعرانه گاه گمراگي سعععوزن و عيسعععي را توجيه كرده و اسعععساب  (8

 است  سازی ررار دادهمضمون

ام ا او در گمه حال از برداشععتي اخلاري و عرفاني فارن نيسععت و ذگن شععنونده را از 

مرراج مسععيد، به خودنمری و خوداندیشععي و مررفت اخلاري و عرفان رگنمون  ةعرصعع

 شودی مي

در برشعمردن نق  منفي سعوزن، بي  از گر ميزی، سععوزن را مصداق و نمادی از 

بيند كه سعد  راه تجر د اسعت و مانو عروج عيسععي به آسماني فراتر از ترل قات دنيوی مي

(ی صعععا،  از این طری ، مصاط  را از ترل قات دنيوی منو 730آسعععمان مهارم )گمان: 



 50 ة، شمار0011 زمساان، دومبيست و  سال ،نامهکاوشفصلنامة علمی  11

 

داند )گمان: قات، سعععد  راه صعععرود و عروج مرنوی مياش را به این ترل كند و علارهمي

كه ميرد و خس و خار تمن ا را بعسرت  ،خواگد كه از مرراج عيسي( و از انسان مي0319

  مرا (7750از راه جان  به كناری نهد )گمان:  مون سعوزن عيسعي، مانو صرود است،

(ی سععرانجام 553ان: واری از ترل   نيز در تجر د، مقسول و مطلوب نيسععت )گمكه رشععته

زند و راگي به عال  عرفان صعععا،ع ، از بعاریکي سعععوزن، به راه باریا تجرید نقسي مي

 گشاید: مي

 راه تجریععد سعععصععت بععاریععا اسععععت

 

 سعععوزنععي سععععد  راه عععيسعععي شععععد 

 (7030)گمان:                                   

و در خدمت یابند جز  اجزای آن مرنا ميدر نمعاه منفي صعععا،  به سعععوزن، جز 

صا،  به یاد  ،كه سعوراخ سوزن، تن  است گيرندی از آن جاپردازی او ررار ميمضعمون

(ی از دیدگاه 020ها دل بست و اميدی داشت )گمان: افتد كه نساید به آنمشعماني ميتن 

منان كه سععوزن از نفس مسععيحایي دلان تأثيری ندارد  گ بص  در آگنصععا، ، دم جان

 ،(ی از این رو719دلان )گمان: كه او نيز از جنس آگن است و از آگنبهره اسعت  مرا بي

را  اشای نسرد و عي  كورینشعيني عيسععي بهرهجای شعمفتي نيسعت اگر سعوزن از گ 

 (ی  031درمان نکندی گر مند كه عيسي درمانمر كور مادرزاد باشد )گمان: 

 مشععمي اسععت كه رادر بهیاموجود خلاصععه این كه سععوزن از دیدگاه صععا، ، 

گای منفي سوزن را باید در (ی این گمه ویژگي220تشصيص سره از ناسره نيست )گمان: 

(ی سعععوزن در نماه منفي، نماد و 003بصعععيرتي و ظاگربيني او جسعععتجو كرد )گمان: بي

ه بيني است كه گرگز رادر ببصعيرت و كوتهدل، كور باطن، بيگای آگنتمثيلي از انسعان

 گيرندی ای نميبهره ،نشيني با نيکانگ شناخت راه درست نيستند و از 

به  استداشعته كه توانسته« آني»گای منفي، در نماه صعا، ، سعوزن در كنار ویژگي

ای گررب عيسي برسد و به آسمان برین عروج كندی از این منظر، سوزن نمادی از انسان

و  رویو دستمير خل ، یاور رگروان و سالکان و نماد راست اندی نعري بابصعيرت، 
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روشني دیده به مسيحا پيوست  ةكاری اسعتی از دیدگاه صعا، ، سعوزن در سعایراسعت

آوردی گ  از گير خل  است و خار از پای رگروان بيرون مي(ی سوزن، دست237)گمان:  

آوردی پس ای انسان! تو نيز منين كن تا به این روست كه از گریسان مسيد، سر برون مي

   ی(0023 ان:)گم منان مقام بلندی برسي

یافتني اسععت كه نماه عيسععي، نععريفي مون ام ا این گمه جایماه بلند، آن گاه دسععت

يما پتوان مون عيسي، آسمانگيری از نعريفان، ميسعوزن را دریابدی پس در پناه دسعت

(ی در كنار این گمه 8518مهری بعه آنعان، عارستي نيا به دنسال ندارد )گمان: شعععد و بي

 ،كه حاصععس نماه باریا صععا،  به زوج عيسععي و سععوزن اسععتگای اخلاري اندیشععه

ای كه ترليس شععاعرانه صععا، ، دگدی اندیشععهگای عارفانه نيز خودی نشععان مياندیشععه

 سرمشمه آن است: 

 نساشعععد مشععع  در دنسال ارواح مقد ا را

 

 ماندز عيسعي سعوزني بر جای در دنيا نمي 

   (0580)گمان:                                 

تواند از نق  و خيال صععا، ، منان جولاني دارد كه ميخلاصععه این كه نماه باریا

حالت سععوزني حقير در مرراج مسععيد، مراني مثست و منفي بسععياری بيافریند و مونان 

 مدار، پيوندی بين این تلميد و جهان آرماني انسان برررار كندی حکيمي اخلاق

 

 های غنایی اندیشه-1-1-1

ز مند ا ،استای كه صا،  از پيوند سوزن و مرراج مسيد ساختهمضامين عاشقانهتمامي 

خار و زخ  عش ، »گایي مون گيردی گزارهمکر ر در اشعرار عاشعقانه سرمشمه مي ةگزار

گر آنچه از ناحيه »و خلاصه « كشيدني نيستخار عشع ، بيرون»، «مطلوب عاشع  اسعت

ای گدو كاركرد سوزن در فضای عاشقانهبنابراین «ی داشعتني اسعتعشع  باشعد  دوسعت

ای با روزمر گي صا،  و مصاط  شرر او است كه گر دوی آنها به گونهصعا، ، برجسته
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آید و دوم آن كه آوردن خار به كار مياسعععتی یکي آن كه سعععوزن برای بيرون در پيوند

 شودی زدن ماک و زخ  به كار گرفته ميسوزن برای بصيه

بازآفریني این دو كاركرد سوزن در اشرار عاشقانه، به تلفي   صا،  برای بازسازی و

آنها با مرراج مسععيد پرداخته و از این طری ، از یا سععو رن  ابتذال را از این مضععمون 

- اسععتمکر ر زدوده و از سععوی دیمر، پيوندی بين مضععامين غنایي و دیني برررار كرده

 ر آیين مسيد و جایماه درمانمریپيوندی كه با توج ه به نق  برجسعته عش  و محس ت د

، بسعيار پر مرناسعت و تصویری غير مکر ر در مقابس دیدگان مصاط  شکس آن حضعرت

 دگدی مي

صععا،  نيز مانند غال  گویندگان اشععرار غنایي، خاری را كه از عشعع  در دل دارد  

 هالست  بيند و دارد و از گمين روی، سعوزن عيسي را از در آوردن آن عاجز ميدوسعت مي

( و گعاه با ایهام گنری از این 908در پي در آوردن منين خعاری نيسعععت )گمعان:  خود

دگد كه ترليلي به صا،  فرصت مي (ی منين نماگي7925د )گمان:گویمضمون سصن مي

 شکس دگد: را گيری سوزن در گریسان عيسيشاعرانه از جای
 حيرت این خار نایابي كه در پای من اسععت

 

 ن مسعععيحا بشعععکندپعای سعععوزن در گریسا 

 (0700)گمان:                                     

لطافت خار  گد منين  خاری را از پای در آورد،خوانمي علعاوه بر این كعه عاشععع 

(ی زخ  و ماک عش  نيز مش  7599عش  نيز در ناكامي سوزن، تأثيرگذار است )گمان: 

به رفوگری سعوزن عيسعي ندارد  زیرا منين زخمي آن ردر مطلوب عاشعع  است كه او 

ای سوزن عيسي از رخنه ،يكل طور(ی به0510بهسود آن نيست )گمان:  ةدر اندیش ،گيی گاه

پوشععد و رادر به ترمي  آن نيسععت مشعع  مي ،كسععي ایجاد كند كه مژگان یار در ایمان

ام ا صععا،  از اعجاز مسععيد و سععوزن او غافس نيسععت و گاه در تنمنای  ی(0707)گمان:

كند و بدین ترتي ، تردید بين جنون عاشقانه و مصای  عش ، منين سوزني را آرزو مي

 كند: به مصاط  القا ميگایي نمایياش را از طری  منين تنارضمذگسي و دیني ةدغدغ
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 گسععت كه خارگا این برآورم جمر از تا

 

 آرزوسععت مسععيحای  مو سععوزني ،دگر از 

 (901:گمان)                                    

 رو نای از ،نيست غافس نيز رشته با آن نسست از سوزن، كاركردگای طرح در صعا، 

 :گمان) اوست گایسازیمضمون و گاخياليباریا ةمایدست نيز رشته و عيسي سعوزن،

 (ی0788

دگد كه در نهایت ایجاز و در راستای زوج عيسعي و سعوزن، به صعا،  فرصت مي

گای شرر غنایي سصن گویدی از این رو، زوج عيسي و سوزن در سعسا شررش، از زوج

(، 0022زخ  )گمان:(، حسن و مش 910شعرر او یادآور زوج عاشع  و مرشوق )گمان:

نظری و ( و كوته7885(، عشععع  و عقس )گمان: 0710عجزنمایي عاشععع  )گمان: یار و 

ای از نماه عاشقانه صا،  ( است و خلاصه در دل این زوج، مکيده7000حسن )گمان: 

گای شررش، جان  مرشوق را در گيی حالي رگا صا،  در عاشقانه گر استی الست ه،جلوه

منين  شععود،ب شععرعي از آن شععنيده ميكند و در نماگي شععاعرانه كه بوی ترک ادنمي

 سراید: مي
 ودش سوزن نفس ،عيسي ل  بر تا زن حرف

 

 شعععود روشعععن طوطيان سعععواد تا بنما روی 

 (0812: گمان)                                        

اش در مقابس او مهر آوریزبان ةآوری مرشوق صا،  كه مسيد با گمشعمفتا از زبان

 نهد!خموشي بر ل  مي

 

 های اجاماعی اندیشه -1-1-1

 لکهب نيستند  ردرت صعاحسان و درباریان لزوما  صعفویه، عصعر ادبيات و شعرر مصاطسان

 و نداهبرخاست مردم ميان از شاعران یدارد مردمي رویکردی و خاستماه عصر، این ادبيات

 نيز گاآن شرری مضامين از ایعمده بص  و بازارند و كومه مردم غالسا  نيز آنها مصاط 

 ساس شاعران كه عطشي به توج ه بای است ایران مردم روزمر گي گوای و حال از برگرفته
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 كش  و جامره پنهان گایلایه به ورود ،دارند خياليباریا و سازیمضعمون برای گندی

 مدار بر غالسا  كه یااجتماعي روابطی است گریزناپذیر گاآن برای اجتماعي روابط ظرای 

 ی  استنشده ریزیپي انساني صحيد اخلاق

 روابط از تازه نوعي و مدرن دنيای به ورود برای ایراني ةجامر دورخيز ،گویي

 یهصفو عصر ایراني ذگن در سو ظن گاه و تردید نوعي گا،سن ت از گسستن و اجتماعي

 منفي گایجنسه كردنبرجسته در صعفویه عصعر شعاعر روی، گمين ازی اسعتكرده ایجاد

 شایدی دارد ایویژه اگتمام اجتماعي، اوناع از مردگيدل و یأا القای و اجتماعي اخلاق

 برای محملي تواندمي ،اشفيزیکي گایویژگي به توج ه با سوزن كه اسعت دليس گمين به

 ی  باشد عصر این شاعران گایسو ظن و گابدبيني القای

 ویي،گبيهوده نظری،كوته با اجزای  به هتوج  با شاعرانه نماه در یا سو، از سعوزن

 رراجم در كه نقشي با ،دیمر سویي از و یابدمي پيوند مشميتن  و دليآگن زبان، زخ 

 روابط ةحوز در را فراواني تصععاویر و مضععامين آفرین  ةزمين تواندمي دارد، مسععيد

 ی آورد فراگ  اجتماعي

 مصاحست از بهرهبي كه است پليداني و بدان دلان،آگن نماد صا، ، شرر در سعوزن

 صععا،  و( 0000: گمان)خویشععند  زشععت اخلاق گرفتار منانگ  مسععيد، مون نيکاني

 :گمان) است سعوزن مون نظرانيكوته گرفتار منانگ  رود، فلا به اگر مسعيد، مونان

 مسيد، مانند او اگر كه دارد رواجي منان صعا، ، عصعر در مشعميتن  گویي ی(7200

 رگای  و اوسععت دنسال به سععوزن مون مشععميتن  گ  باز گيرد  پي  در فلا راه

 ی(7211: گمان) كندنمي

عصران ، آميز گ  خواران، در دل نماه ترح  گای غ جویياو سرانجام نااميد از ماره

گایي كه سوزن برای عيسي به بار آورده روزیبيند و این بار نيز تيرهروزی مينوعي تيره

بصشد و مش  به راه عطای سعوزن را به لقای  مي ،پس ی(7900)گمان: آید به یاد او مي

منين زخمي بر  ةمرگ اسععت تا از زخ  زبان رگایي یابد نه سععوزن عيسععي كه از عهد
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حانععر نيست  ،طسري كه در او سععران داری با مناعت ،(ی از این رو7379آید )گمان: نمي

 حت ي زیر بار من ت سوزن عيسي برود:
 اندپرورده جعانمزا زگر بعه را من عت ني 

 

 مصواه عيسي از سوزن و خار زخ  بر كن صعسر 

 (8091: گمان)                                        

 

   صائب شع ی تصاوی  و زبان در مسيح مع اج -1-0

 گایحوزه در صععا،  گایاندیشععه تأثيرگذار بيان برای محملي تنها نه مسععيد مرراج

 او ررشعع گنری و زباني غنای بر بلکه اسععت  غنایي و اجتماعي ترليمي، عرفاني، اخلاري،

 گنری گایظرافت و بکر خيالي عناصر تركيسات، صعفات، خل  ةزمين و اسعتافزوده نيز

 ی استآورده فراگ  او شرر در را بسياری

 و عيتن- است گيرمش  مرراج، ةوارر از گيریبهره راستای در صعا،  واژگاني تنو ع

 در تقابس این ام ا یكشععدمي تصععویر به افلاک و خاک تقابس رال  در را مسععيد مرراج كه

 نایی نمایدنمي مکر ر صا، ، شرر در آن فراواني رغ علي مکر ر، غير واژگان از پوشعشي

ی كندمي يآینم خوبي به را صا،  واژگاني تسل ط و فارسي زبان واژگاني ظرفيت ویژگي،

 مارشبي گایتركي  و واژگان و خ  دل دنيا، ششدر امکان، بازار سرا،بستان خاک، زمين،

 ان،آسععم مون واژگاني با تقابس در كه گاهآن فرودین، دنيای نمایندگان عنوان به دیمر،

 ن،گردو خوان گفت مارمين، مرخ مرخ، بالا، عال  افلاک، توسن بلند، بام فلا، گردون،

 تا خاک ةگسععتر ،گيرندمي ررار بالا، عال  نمایندگان عنوان به افلاک كرسععي مينا، ةپریصان

 رد كه را مسععيد مرراج عظمت و كنندمي القا مصاط  به آن گایویژگي تمام با را افلاک

 یرتصو به مصاط  دیدگان مقابس در درنوردید، را افلاک تا خاک ةفاصل زدنيگ بهمشع 

 سععا،فلا پرواز،فلا سععوار،فلا مون صععفاتي با را عيسععي كه عظمتيی كشععندمي

 و كندمي گمراه دیمر ةبرجست صفات گاده و خورشيدمکان ركاب،آسعمان سعوار،گردون

 ی دارد گاحکایت مسيد اعجاز شمفتي از
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 و بکر شععاعرانه تصععاویر با كه گاهآن صععا، ، شععرری گایتركي  و واژگاني تنو ع

 دگدمي ارا،ه مسيد مرراج از پسندمصاط  و جذ اب تصاویری شعود مي گمراه رنمارن 

 این عظمت اوج و كندمي مندان دو مسيد مرراج از را مصاط  اعجاب كه تصعاویری-

 عناصر ،ستمثي و مرادله اسلوب استراره، كنایه، تشعسيه،ی آوردمي یاد فرا را آسعماني پيامسر

 انهشاعر تصاویر در تشسيه سعه ی گسعتند حوزه این در صعا،  شعرری تصعاویر اصعلي

 و آنهاست بهمشس ه مسيد، مرراج غالسا  كه تشسيهاتيی اسعت دیمر عناصعر از بي  صعا، ،

 در وا آسماني شعصصيت و مسعيد مرراج كه اسعت بلندی جایماه بيانمر خود، نکته این

 گرو در تشسيه، كاركرد و روشعنمری زیرا دارد  او شعرر مصاطسان و صعا،  زبان و ذگن

 س همش مون و مند تواندمي خود، عظمت و بزرگي ةسای در كه بهيمشس هی اسعت بهمشعس ه

 ی آورد در تصویر به را

 تتشععسيها تنيدگيدرگ  ،كندمي خودنمایي حوزه این در صععا،  تشععسيهات در آنچه

 حالت این در جز صععا، ، گایبيتتا محدود ظرف گویيی اسععت گسععترده و فشععرده

 اط مص به را او سععازیتشععسيه توان و بنشععاند فرو را او گرایيتشععسيه عط  تواندنمي

 :  بنمایاند

 وارعيسعععي برآی تجر د لععامکععان بععه

 

 ممذار خاكدان تيره درین بيضعععه ،هرمِ مو 

 (7700: گمان)                                    

  صا، ةمایدست مسيد، مرراج دست، این از آشکاری و صعرید تشعسيهات بر علاوه

ی برخوردارند تشععسيهي سععاختاری از خود كه اسععت گایيمرادله اسععلوب دادنشععکس در

 صرید هاتتشعسي از بي  ویژگي، این با و ندبرانميز تأم س كه مرك   و مضعمر تشعسيهاتي

 ی  شوندمي ماندگار و بندندمي نق  مصاط  ذگن در

 نيماش با ،آنهاست ةلازم كه تشسيهي سعاختي بر علاوه صعا، ، گایمرادله اسعلوب

   :افزایدمي آنها تأثيرگذاری ردرت بر ویژگي گمين و اندگمراه شاعرانه ترليس حسن
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 دشو لنمر سوزني عيسعي مو روحانبرسعسا

 

 شععود پر و بال مقراض را مشعع  كاگي برگ 

 (0810: گمان)                                      

 ردیم از اسععتصدام و كنایه مون دیمری گنری گایظرافت با تشععسيه تنيدگيدرگ 

 اب كاسععه یا در دسععت»زیر،  بيت در نمونه، عنوان بهی اسععت صععا،  تشععسيهات ویژگي

 و هشد گرفته كار به اسعتصدامي شعسه وجه عنوان به كه اسعت ایكنایه «كردن خورشعيد

 :است افزوده تشسيه تصویری و خيالي ةبرجنس
 شست پاک تواني گر دنيا مرک از خود دست

 

 كني عيسي مون خورشيد با كاسعه یا در دسعت 

 (8722: گمان)                                           

 گندی ساسی دارند صا،  شرر خيالي عناصر در بيشتری سه  كنایات تشسيه، از برد

 دیمر گایشععيوه و گاسععسا از بي  را كنایات از گيریبهره امکان آن، ةعوامان رویکرد و

 ةطنق دیمر، عناصععر از بي  را خيالي عنصععر این توانمي كه ایگونه بهی آوردمي فراگ 

 ردرت و صا،  شرری سسا كه روست این از گ ی دانسعت گاعوامانه و گاادیسانه پيوند

 ناصرع دیمر از بي  را مسيد مرراج تلميد از گنرمندانه گيریبهره امکان او، سعازیكنایه

 ی استآورده فراگ  او برای خيالي

 طهغو نهادن، خورشيد ةدید به ردم نهادن، پا خورشيد روشن مش  به» مون كنایاتي

  عال خار گرفتن، آفتاب از كسوت شدن، خورشيد ةكاسگ  زدن، خورشيد سرمشمه در

 گاده و «فتادن سوزن ةدید از پریدن، عيسي سوزن مش  شکستن، عيسي سوزن مش  به

   یكنندمي پيدا خودنمایي مجال مسيد، مرراج طرح نمن در دیمر ةكنای

 لازم ةزمين آوردن فراگ  در سععهمي -شعماراندک مند گر- نيز صعا،  گایاسعتراره

 مسترارمنه، جایماه در مسيد كه گایياسعترارهی دارند او شعرر در مرراج ةوارر طرح برای

 وانتمي و اندبص زندگي مسيد، مون صا، ، دیدگاه از كه شعودمي بزرگاني جانشعين

 ةاسترار نوع از صا،  گایاسعتراره غال  ی(0588: گمان) آرميد گاآن سعارسعایه در دمي

 ه،شيو این در شعاعرانه اغراق و مسالغه جایماه و گندی سعسا از پيروی به او و اندمکنيه

 یدارد تریافزون توج ه استراره ةگون این به
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 شرر در مرراج ةوارر طرح در سهمي نيز بدیري گایظرافت خيالي، عناصعر كنار در

  تلميد و اغراق و مسالغه ایهام، تناسعع ، ترليس، حسععن مون گایيظرافتی دارند صععا، 

 گایتناس  صعفویه، عصعر ادبي نقد دری گسعتند گاظرافت این ترینبرجسعته از بصشعي

 رعایت جهت در گ  صعععا،  ،روی گمين ازی برخوردارند ایویژه جایماه از گنری

 ظرفيت از مسععيد، مرراج از گنری گيریبهره برای گ  و عصععری مطلوب مريارگای

 در مرراج رهوار سازتناس  ظرفيت بيشترینی استبرده كافي ةبهر وارره، این سازتناسع 

 ه،رشت سوزن، مون كلماتي با سازیتناس  و كندمي گریجلوه «سعوزن و عيسعي» زوج

 ی  برخوردارند بيشتری فراواني از آبله ماک، زخ ، خار،

 گاتناسعع  این كارگيری به راسععتای در مضععامين تکرار از گریز برای صععا، 

 ،رو این ازی بکاگد گاآن گنری و مرنایي ابتذال از ایهام با گاآن تلفي  با اسععتكوشععيده

 شععکس مسععيد مرراج تلميد در كه اسععت گنری گایظرافت از دیمر یکي تناسعع  ایهام

 : گيردمي

 دوربين مش  ز مری  رشتة از تاگسعسعت

 

 گذشت عيسي سوزن مجر د گردون اطلس ز 

 (020: گمان)                                    

( 793: 0825 مرين،) «نه  فلا مقرر سععطد» مرنای بر علاوه «اطلس» بيت، این در

 ایهام «گسست سوزن، رشته،» مون گایيتناس  به توج ه با ،«ابریشمي ةپارم» مرنای در

 یدارد تناسسي

 در كه عددی تناسعع  كه شععده موج  مسععيد مرراج در مهارم آسععمان بر تأكيد 

 شرر در ایویژه ةجلو ،شعودمي یاد آن از شعمارنام یا القعدادسیاقةة نام با فارسعي بلاغت

 :  باشد داشته صا، 

 مسععيد مون آی فرود جسعع  مارپای از

 

 كني مععارمين فعلععا از مععاربععالع  تععا 

 (8832: 0821تسریزی،صا، )                
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 يرویپ به الست ه و مرراج ةوارر كارگيری به راستای در نيز شاعرانه گایاغراق و مسالغه

 : دارد صا،  شرر در ایویژه نمود صفویه، عصر شرر سسکي ویژگي از

  صا،  منانآن من رگ در خون شد خشا سودا ز

 افشععاند سععوزن عيسععي راه در من نسض موج كه 

 (0587: گمان)                                        

 ةوارر اگرمهی گفت سععصن حوزه این در صععا،  اندیشععيتلميد از باید سععرانجام و

 اام  است  زمينه این در او شرر مركزی تلميد خود، صا، ، شرر در آن انرکاا و مرراج

 ایراني  و اسلامي تلميحات مسعيد، زندگي از دیمری گایبص  با تلميد این تلفي  با او

 گونه این از توانميی اسععتسععاخته ایراني ملي ت و اسععلام مسععيحيت، از نابي مرجون

 : كرد یاد تلفيقي تلميحات نام با تلميحات

 نيسععت مجر د عيسععي جز كه برآی خود ز

 

 شعععود سعععوار فلا رخ  به كه تهمتني 

 (0903: گمان)                                 

 

 نايجه  -1

ز مسيحيان جهان، نماه عارفانه و دور ا پيوند تنماتن  ایران عصعر صعفویه با مسيحيت و

انه گای شاعر)ص(، ظرفيت ترصع   صعا، ، شعساگت مرراج مسيد به مرراج پيامسر اكرم

ایي گاخلاري و سرانجام ررابت ترالي  و عش  و تمحس  با مرراج مسعيد، پيوند مسعيحيت

گای مطلوب و محسوب صععا،  وجود دارد  گای مرراج مسععيد و اندیشععهكه بين بص 

گيری از ررآن، ای به این وارره داشععته باشععدی او با بهرهویژه توج هموج  شععده كه او، 

، از پرداز خودساز و خيالگای ادبي و نماه مضمونانجيس، تفاسير و رصص ررآني، سن ت

یي اعي، ترليمي، غناگای دیني، اخلاري، عرفاني، اجتمجز  این وارره، نقسي به اندیشهجز 

گای  بهره گرفته اسععتی زبان شععرری، زده و از این وارره برای بيان تأثيرگذار اندیشععه

گيری از این تلميد، تنو عي داردی تنو عي كه تصعویرسعازی صا،  در بهره ردرت و تصي س
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سازی شاعر حکایت خيالي و مضعمونسعازی، باریااز وسعرت واژگاني، ردرت تركي 

ه صعا،  به مرراج مسعيد به دور از گرگونه ترصعسي، تلفيقي آزاداندیشانه از كندی نمامي

تواند در تقری  اسعععلام و مسعععيحيت عرنعععه كرده و بدون تردید، مررفي این نماه مي

 تر اذگان جهانيان به شرر و ادب فارسي تأثير بسيار داشته باشدیافزون توج همذاگ  و 
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